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داستان هزار و یک بمب
سیدعبدالمجیدکریمی



حِيمِ  حْمٰنِ ٱلرَّ هِ ٱلرَّ
بِسْمِ ٱللَّٰ

هُــمَّ اَخْرِجْنــى مِــنْ ظُلُمــاتِ الْوَهْــمِ وَ اَكْرِمْنِــى بِنُــورِ  اَللّٰ

ــرْ  ــکَ وَ انْشُ ــوابَ رَحْمَتِ ــا اَبْ ــحْ عَلَيْن ــمَّ افْتَ هُ ــمِ اَللّٰ الْفَهْ

عَلَيْنــا خَزائِــنَ عُلُومِــکَ بِرَحْمَتِــکَ يــا اَرْحَــمَ الرّاحِمِينَ.

خدايــا، مــرا از تاريكی‌هــای وهــم1 خــارج كــن و بــه 

نــور فهــم بزرگــم کــن. خدايــا، درهــاى رحمتــت را بــه 

ــان ــت را برایم ــاى علوم ــا و خزانه‌ه ــا بگش روى م

 بــاز كــن؛ بــه مهربانــی‌‌ات، اى مهربان‌تريــنِ مهربانان!

1. وهــم بــا تــرس فــرق دارد. وهــم زائیــدۀ توهمــات و هراس‌هــای 

بی‌دلیــل اســت و تــرس حاصل تعقــل و دلائــل منطقــی دارد، مثل 

ترســیدن از اثــرات ظلــم یــا تــرس از تلاش نکــردن و موفق نشــدن.  



تقدیم به

ــولا  ــژه م ــن�، به‌وی ــۀ معصومی ــیِ ائم ارواح قدس

و مقتــدای زمــان، حضــرت بقیةالله‌‌الاعظــم�؛ 

مقــدس؛  دفــاع  و  اســامی  انقــاب  شــهدای 

زائــران  و  اهل‌بیــت  حــرم  مظلــوم  مدافعــان 

علی‌بن‌موســی‌الرضا�! امــام  ملکوتــیِ  آســتان 
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سخن نویسنده

گمــان می‌کــردم قصــۀ مــردم بــا حکومتشــان فــرق دارد،  

مثــاً مــردم آمریــکا را از سیاست‌هایشــان جــدا می‌کــردم. 

ایــن تفکــر را دربــارۀ اســرائیل هــم داشــتم؛ یعنــی می‌گفتم 

ــر آن  ــا اینکــه ب ــد؟ ت مــردم اســرائیل چــه گناهــی کرده‌ان

ــرمایه،  ــودی، س ــت وج ــارۀ ماهی ــم را درب ــدم تحقیقات ش

تــوان و تکیــه‌گاه ایــن رژیــم افزایــش دهــم. ایــن کتــاب 

ــی  ــی و برخ ــر، چرای ــارۀ تفک ــم درب ــه‌ای از تحقیقات خلاص

ــن در  ــد قرارگرفت ــه امی ــم اســت. ب ــن رژی ــای ای جنایت‌ه

زمــرۀ حق‌طلبــان و چشــیدن حــاوت جهانــی بــدون ظلــم 

و ســتم.



چگونه می توان کوه را آب کرد؟ 

با خجالت دادنش
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ــد روی  ــره‌ای بلن ــالای صخ ــود. ب ــی ب ــرۀ عجیب منظ

کوهــی بلنــد ایســتاده بــودم. پاییــن پایــم، در 

ــه از  ــود ک ــبز ب ــیع و سرس ــتی وس ــت‌ها، دش دوردس

شروع یک سفر
فصل اول

تعجب، بی معنی‌ترین رفتار در سرزمین عجائب است.
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یــک طــرف بــه دریــا و از طــرف دیگــر بــه رودی بزرگ1  

منتهــی می‌شــد. بیــن ایــن دو آب،‌ چنــد شــهر بــزرگ، 

ــاد، در آن دشــت وجــود داشــت. ــا فاصله‌هــای زی ب

مــن اورســت را می‌شــناختم؛ ولــی جایــی کــه 

ایســتاده بــودم، حداقــل دو برابــر قلــۀ اورســت 

ارتفــاع داشــت. از هــر هواپیمایــی بالاتــر بــودم. ایــن 

ــه  ــم. کوهــی ب را می‌توانســتم از وســعت‌دیدم بفهم

ــدو  ــتی، از ب ــم صهیونیس ــی رژی ــعار اصل ــرات« ش ــا ف ــل ت ــا، از نی ــت م 1. »مل

تأســیس اســت و تشــکیل اســرائیل بــزرگ از رودخانــۀ نیــل تــا فــرات مهم‌تریــن 

ــور  ــد کش ــت‌ها معتقدن ــی‌رود. صهیونیس ــمار م ــه ش ــت ب ــدف صهیونیس ه

اســرائیل از رودخانــۀ نیــل تــا فــرات وســعت دارد و در پرچــم ایــن رژیــم هــم، 

ســتارۀ داوود را در بیــن دو نــوار آبــی کــه نمــاد رودهــای نیــل و فــرات اســت، 

قــرار داده‌انــد. آن‌هــا معتقدنــد روزی بــه ایــن منطقــه، یعنــی حدفاصــل نیــل تا 

فــرات، مســلط خواهنــد شــد. 



ות
צצ

 פ
חת

וא
ף 

אל
ל 

 ש
רם

פו
סי

11

ول
ل ا
ص
ف

ــت.  ــود نداش ــا وج ــای دنی ــدی، در هیچ‌ج ــن بلن ای

انــگار از جایــی در فضــا داشــتم بــه کــرۀ زمیــن نــگاه 

می‌کــردم. لــب صخــره ایســتاده بــودم. نمی‌دانســتم 

ــروع  ــن ش ــتم ای ــا می‌دانس ــدار؛ ام ــا بی ــم ی خواب

ــت. ــز اس ــفری اعجاب‌آمی س

ــود  ــه خ ــرا ب ــم م ــر پای ــرم زی ــمی ن ــت جس حرک

ــم  ــر پای ــتی زی ــک!« دس ــت: »کم ــی گف آورد. صدای

ــاد.  ــوه پاییــن می‌افت ــگار یکــی داشــت از ک ــود. ان ب

ترســیدم. دوروبــرم را نــگاه کــردم. هیچ‌کــدام از 

منظره‌هــا پیــدا نبــود. فقــط ابــر می‌دیــدم، ابرهایــی 

کــه پایین‌تــر از مــن بودنــد. مــن کجــا هســتم؟ کــه 

هســتم؟ ایــن پســر کیســت کــه دســتش زیــر پایــم 
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اســت و حــالا از مــن کمــک می‌خواهــد؟ خــم شــدم 

و دســتش را گرفتــم. آرامــش حیرت‌انگیــزی داشــت. 

گفــت: »رهایــم نکنــی.« گفتــم: »الان کمکــت می‌کنــم 

ــت.  ــرزه انداخ ــم ل ــه جان ــدش ب ــالا!« لبخن ــی ب بیای

ــم!«  ــم: »می‌افتی ــن.« گفت ــا پایی ــو بی ــه، ت ــت: »ن گف

ــرد،  ــم را ب ــا نام ــو آرش نیســتی؟« ت ــر ت گفــت: »مگ

ترســم ریخــت. لحنــش مثــل اکســیری آرام‌بخــش، 

تــرس و دلهــره را از دلــم شســت و بــرد. دل و جرئــت 

پیــدا کــردم. حــس کــردم تــوان پریــدن از آن ارتفــاع 

را دارم. خواســتم نامــش را بپرســم؛ امــا حــس کــردم 

ــا تعجــب بیشــتری، ســؤالم  ــم و ب نامــش را می‌دان

ــام  تغییــر کــرد و پرســیدم: »مــن از کجــا می‌دانــم ن
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تــو ایلیاســت؟«

ــدن از آن  ــود. پری ــتش ب ــتم در دس ــم. دس پریدی

ارتفــاع، حســی وصف‌نشــدنی داشــت. هرچه بیشــتر 

ــد و از  ــتر می‌ش ــان بیش ــم، ارتفاعم ــقوط می‌کردی س

زمیــن بیشــتر فاصلــه می‌گرفتیــم. باورنکردنــی بــود!

داشــتیم روی ابرهــا پــرواز می‌کردیــم. خنــکای ابرهــا 

ــه  ــود. گفتــم: »داریــم ب صورتمــان را خیــس کــرده ب

کجــا پــرواز می‌کنیــم؟« صورتــش را به‌ســمت انتهــای 

افــق چرخانــد و گفــت: »بــه دیــروز می‌رویــم.« ظاهــراً 

نبایــد تعجــب می‌کــردم. وقتــی جایــی هســتی کــه 

ــا  ــر معن ــب دیگ ــت، تعج ــب اس ــزش عجی همه‌چی

ــی از  ــدم مقصــدْ یک ــان فهمی ــت بدنم ــدارد. از جه ن



14

ות
צצ

 פ
חת

וא
ף 

אל
ל 

 ש
רם

פו
סי

ب
بم
ک 
و ی
زار 
ه
ان 
ست
دا

ــن  ــه زمی ــه ب ــت. هرچ ــان اس ــر پایم ــهرهای زی ش

نزدیک‌تــر می‌شــدیم، شــهر کوچک‌تــر می‌شــد. 

عجیــب ایــن بــود کــه مــن نمی‌ترســیدم. وقتــی بــه 

خانه‌هــا و کوچه‌هــا نزدیــک شــدیم، از آن شــهر  

ــک  ــتایی کوچ ــمان‌خراش،1 روس ــر از آس ــزرگ و پ ب

ــزرگ  ــار روســتا، کوهــی نســبتاً ب ــود. در کن ــده ب مان

بــود. ایلیــا گفــت: »آرش، داســتان من اینجاســت، در 

کنــار ایــن کــوه.« پرســیدم: »نــام ایــن کوه چیســت؟« 

گفــت: »کــوه صهیــون!2  اینجــا محــل حکومــت دو 

ــد، بیت‌المقــدس  ــرواز به‌ســوی آن بودن ــا در حــال پ ــه آرش و ایلی 1. شــهری ک

ــد. ــلیم« می‌گوین ــت‌ها »اورش ــدس را صهیونیس ــود. بیت‌المق ب

2. کــوه بزرگــی کــه امــروزه در شــهر ادغام شــده اســت. مســجدالاقصی، ‌مســجد 

صخــره، دیــوار ندبــه و حتــی مــزار حضــرت داوود روی همیــن کــوه قــرار دارد.
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پادشــاه قدرتمنــد و عــادل خواهــد شــد؛ حتــی قبلــۀ 

ــزرگ آســمانی می‌شــود. پیــروان  پیــروان دو تفکــر ب

هــر دو تفکــر به‌ســوی اینجــا گرایــش پیــدا خواهنــد 

کــرد.«

گفتــم: »ظاهــراً کــه هنــوز خبــری نیســت!« گفــت: 

»پــس ایــن همهمــه بــرای چیســت؟« ناگهــان 

ــر  ــم را پ ــای اطراف ــردم فض ــۀ م ــروصدا و همهم س

ــت،  ــی از جمعی ــن دشــت سرســبز و خال ــرد. در ای ک

ــود؟ ــه ب ــرای چ ــدا ب ــه ص این‌هم

برگشــتم، پشت‌ســرم را نــگاه کــردم. قلعــه‌ای 

ــکوه  ــت و باش ــای باعظم ــا دیواره ــزرگ ب ــیار ب بس

ــی  ــودم، روی کوه ــده ب ــا ندی ــش را هیج‌ج ــه مِثل ک
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بنــا شــده بــود. مــردم زیــادی اطــراف قلعــه زندگــی 

می‌کردنــد. چیــزی در اطــراف قلعــه بــود کــه باعــث 

شــد بترســم، نگهبانــان قلعــه! نگهبانانــی کــه شــبیه 

ــا پرســیدم: »این‌هــا دیگــر  ــد. از ایلی انســان‌ها نبودن

ــان  ــت: »این‌هــا لشــکری از جنی چــه هســتند؟« گف

ــان  ــدازۀ خودش ــت و ان ــدام هیب ــه هرک ــتند ک هس

را داشــتند. قــد بعضی‌هایشــان بــه دوازده متــر 

می‌رســید. بــرای نگاه‌کــردن بــه آن‌هــا، بایــد ســرت 

را بلنــد می‌کــردی. امــا هرچــه جنیــان بزرگ‌تــر 

شــدند، بــاز هــم در برابــر قلعــه کوچــک بودنــد. آرش! 

اینجــا قلعــۀ ســلیمان اســت. اینجــا محــل حکومــت 

ــم اســت.« ــن پادشــاه عال مقتدرتری
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در  قلعــه  ایــن  از  چیــزی  چــرا  »پــس  گفتــم: 

ــده‌ام؟«  ــار نخوان ــازی و اخب ــای مج ــای فض هیچ‌کج

ــادت  ــردم ع ــروز اســت و م ــت: »اینجــا دی ــا گف ایلی

ندارنــد گذشــته را بــه خاطــر بســپارند. اکنــون شــروع 

یکــی از جنگ‌هــای مهــم تاریــخ اســت. نبرد شــیطان 

و حکمرانــی حــق! و این‌هــم کــوه صهیــون اســت کــه 

معنایــش بــه زبــان عبــری می‌شــود پرآفتــاب، کوهی 

ــد.« ــاب روی آن می‌تاب ــه آفت ــه همیش ک

ــردم،  ــگاه می‌ک ــا را ن ــر ایلی ــتم دقیق‌ت ــازه داش ت

ــنی  ــفید روش ــاس س ــود. لب ــودم ب ــال خ هم‌سن‌وس

بــه تــن داشــت. لبخند مــی‌زد؛ ولــی چهــره‌اش نگران 

بــود. موهایــش درهم‌رفتگــی نامنظمــی داشــت کــه 



18

ות
צצ

 פ
חת

וא
ף 

אל
ל 

 ש
רם

פו
סי

ب
بم
ک 
و ی
زار 
ه
ان 
ست
دا

قشــنگ‌ترش می‌کــرد. ایلیــا راه نمی‌رفــت، بلکــه 

خرامــان پــرواز می‌کــرد. وقتــی نــگاه می‌کــردی، فکــر 

می‌کــردی دارد آرام راه مــی‌رود؛ درحالی‌کــه داشــت بــا 

ســرعت زیــاد پــرواز می‌کــرد. هــر کجــا کــه می‌رفــت، 

مــن هــم پشت‌ســرش بــودم. دوبــاره ارتفــاع گرفتیــم 

و از زمیــن دور شــدیم. پرســیدم: »ایلیــا، تــو از آینــده 

می‌آیــی؟« گفــت: »نــه؛ ولــی می‌خواهیــم بــه آینــده 

برویم.«

هرچــه دورتــر می‌شــدیم، روســتا بــزرگ و بزرگ‌تــر 

می‌شــد. آن‌قــدر بــالا رفتیــم کــه دوبــاره لبــۀ آن کــوه 

بلنــد نشســتیم. گوشــه‌وکنار شــهر، دود ســیاهی 

از زمیــن بــه آســمان می‌رفــت. بــه چشــم‌های 
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ــردم آن شــهر‌ها  ــردم. در چشــمش، م ــگاه ک ــا ن ایلی

دیــده می‌شــدند، مثــل یــک مانیتــور کوچــک. 

ــی. نگرانی‌هایــش را می‌توانســتی در چشــمش ببین

ــا  ــی‌داد. ب ــم م ــوی ظل ــی‌داد، ب ــون م ــوی خ دود ب

بیشترشــدن دود، شــهرها کوچک‌تــر و دورتــر از 

هــم دیــده می‌شــدند. گفتــم: »انــگار در شــهر بمــب 

انداخته‌انــد.« بــا صدایــی پــر از غــم گفــت: »هرکــدام 

از ایــن دودهــا و هرکــدام از ایــن بمب‌هــا، داســتانی 

ــه‌ام  ــتانش وظیف ــنیدن داس ــردم ش ــس ‌ک دارد.« ح

ــم  ــتان‌هایش می‌توان ــنیدن داس ــا ش ــا ب ــت؛ ی اس

ــر  ــن ه ــا گفت ــتم ب ــت داش ــم. دوس ــم‌دردش باش ه

داســتان، کمــی چشــم‌هایش بخنــدد. تــا خواســت 
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ــون  ــۀ صیه ــا، قص ــم: »ایلی ــد، گفت ــرواز کن ــاره پ دوب

چیســت؟ چــرا اولیــن جایــی کــه رفتیــم، آنجا بــود؟« 

چهــره‌اش بــه هم ریخــت. گفــت: »معمولًا هــر چیزی 

بــرای شــروع، پــدر یــا مــادر یــا شــروع‌کننده‌ای دارد. 

ــی  ــتار و نسل‌کش ــمی‌ترین کش ــروع رس ــون ش صهی

تاریــخ اســت!«

ســمت چپمــان دشــت بــود و کــوه و دریا. وســعت 

دیدمــان نامحــدود بــود. شــهرها و کشــورهای زیادی 

ــاره در آســمان شــروع  را آنجــا می‌دیدیــم. ایلیــا دوب

ــود، او  ــم نب ــید، حواس ــن. می‌بخش ــه راه‌رفت ــرد ب ک

ــرد. ــرواز می‌ک داشــت پ

ــود.  ــده ب ــی در آســمان پیچی ــۀ کودک صــدای گری
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چشــمان ایلیــا پــرآب بــود، دســت‌هایش را مشــت 

کــرده بــود، گــره ابروهایــش نشــان مــی‌داد خشــمی 

ــه  ــن گری ــیدم: »ای ــت. پرس ــودش اس ــزرگ در وج ب

چیســت؟« گفــت: »ایــن محصــول نکبــت اســت.« 

ــودم. ــن اســم را نشــنیده ب ــال ای ــت! تابه‌ح نکب

از روی دشــت‌ها و شــهرهای مختلــف پــرواز 

کردیــم و رســیدیم بــه خانــه‌ای قدیمــی، متعلــق بــه 

ــه روی در  ــام صاحب‌خان ــش. ن ــال پی ــدود ۱۵۰ س ح

حــک شــده بــود: تئــودور هرتــزل.1 گفــت: »ایــن خانۀ 

1 . تئــودور هرتــزل در ۲مــه۱۸۶۰ میــادی در خانــواده‌ای یهــودی، در شــهر 

بوداپســتِ مجارســتان کــه در آن زمــان بخشــی از پادشــاهی اتریش‌مجارســتان 

بــود، بــه دنیــا آمــد. هرتــزل روزنامه‌نــگار و فعــال سیاســی و نویســندۀ 

یهودی‌الاصــل اتریشــی اســت کــه جنبــش سیاســی صهیونیســم را پایــه نهــاد.
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پــدر جنبــش صهیــون اســت، پــدر صهیونیســت‌ها. 

ــود را  ــت سیاســی یه ــدۀ شــکل‌گیری دول ــودور ای تئ

در ســرزمین فلســطین داد. پیشــنهادش رأی آورد. تــا 

اینجــا همه‌چیــز عــادی بــود؛ امــا ســیاهی داســتان 

از اساســنامه‌ای آغــاز شــد کــه نوشــتند. هرتــزل 

ــاً یهــودی  ــرار باشــد دولــت صرف می‌دانســت اگــر ق

باشــد، مخالفــت بــزرگان یهــود گریبانگیــرش خواهــد 

شــد. خیلــی خــدا را قبــول نداشــت و یهــود را بیشــتر 

بــرای تشــکیل حکومتــی سیاســی نیــاز داشــت. برای 

همیــن، به‌دنبــال تشــکیل دولــت صهیونیســت بــود، 

دولتــی کــه بــا شــعارها و پرچــم یهــود، اهداف شــوم 

او را در جهــان پیــاده کنــد.« 
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بـه ایلیـا گفتـم: »چـه چیـزِ این‌هـا این‌همـه تـو را 

ناراحـت کـرده اسـت؟« برگه‌ای دسـتش بود، نشـانم 

داد: »ایـن.« اساسـنامۀ رژیـم صهیونیسـتی و دولـت 

یهود بود. سـه بند داشـت که شـاید نتـوان کثیف‌تر از 

آن، اساسـنامه‌ای بـرای یـک رژیـم نوشـت:

 ۱. یهودیــانِ سراســر دنیــا، در هــر کشــورى که باشــند، 

مجموعــاً یــک قــوم را تشــکیل مى‌دهند؛

ــى  ــام در ملت‌های ــذب و ادغ ــان غیرقابل‌ج ۲. یهودی

ــد و در  ــى مى‌کنن ــان زندگ ــن آن ــه در بی ــتند ک هس

ــد.  ــل نمى‌رون ــان تحلی آن

۳. یهودیــان همه‌وقــت و همه‌جــا تحــت آزار و ظلــم 

ــد. بوده‌ان
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از دو اصــل اول، ویژگــى منحــوس »نژادپرســتى« و از 

اصــل آخر، ویژگــى »اشــغالگرى و تجاوز« صهیونیســم 

پدیــد آمــد. بــر اســاس بندهایــی کــه تئــودور هرتزل 

ــان در  ــام یهودی ــى و ردّ ادغ ــی نف ــرده، یعن ــه ک ارائ

ملت‌هــاى دیگــر، نه‌تنهــا کانــون و مرکــزی فرهنگــى 

بــراى اشــاعۀ ایمــان یهــودى بایــد ایجــاد شــود، بلکه 

ــام  ــه تم ــد ک ــه وجــود بیای ــد ب ــودى بای ــی یه دولت

ــن  ــه ای ــان در آن مجتمــع شــوند. البت ــان جه یهودی

ــتقر  ــا مس ــى و بى‌مدّع ــی خال ــد در محل ــت بای دول

شــود. نتیجــۀ ایــن ســه بنــد شــد شــکل‌گیری 

دولتــی در دل یــک کشــور مســتقل دیگــر، بــا کشــتار 

ــردم آن ســرزمین!  ــردن م و آواره‌ک
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و  کشــور  دویســت  از  بیــش  چشــم  جلــوی 

ــان  ــن حکومــت جه ــر، عجیب‌تری هشــت‌میلیارد نف

شــکل گرفــت، حکومتــی اشــغال‌گر کــه بــه خــودش 

ــون  ــد؛ چ ــتاری را می‌ده ــت و کش ــر جنای ــوز ه مج

فقــط خــودش را قبــول دارد و بــرای بقیــۀ انســان‌ها 

ــل نیســت. حقــی قائ

ایلیـا حـق داشـت این‌همـه از برگه‌ای که در دسـت 

داشـت، ناراحـت باشـد. خواسـتم برگـه را دقیق‌تـر 

بخوانـم، دیدم نوشـته‌ها در حال پاک‌شـدن هسـتند. 

برگه سـیاه و سـیاه‌تر شـد. ایلیا گفت: »هرکلمـه از این 

کاغـذ، داسـتان یـک بمـب اسـت، بمب‌هایـی کـه بر 

سـر مظلوم‌ترین انسـان‌های جهان ریخته می‌شـود.«



هر روزی که سفاک آن را جشن بگیرد، روز نکبت است
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هم‌زمــان بــا سیاه‌شــدن کاغــذ، آســمان هــم شــروع 

بــه تاریــک و تاریک‌ترشــدن کــرد. غبــار همــۀ آســمان 

ــا  ــه ایلی ــود. احســاس خفگــی داشــتم. ب ــه ب را گرفت

گفتــم: »بیــا پــرواز کنیــم و از اینجــا دور شــویم.« ایلیــا 

دفتر ایلیا
فصل دوم

دل‌تنگی می‌تواند انسان را خفه کند.
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گفــت: »ایــن دود از ســال ۱۹۴۸ می‌آیــد، از روزی 

نحــس بــه نــام روز نکبــت.«1  

روز نکبــت! ایــن کلمــه حــس بــدی در مــن ایجــاد 

ــر از  ــمانِ پ ــت و در آس ــتم را گرف ــا دس ــرد. ایلی می‌ک

ســیاهی و غــم اوج گرفتیــم. احســاس خفگــی در من 

شــدیدتر شــد. بــه ســرفه افتــادم. از بیــن ذرات غبار و 

تاریکــیِ غلیــظ دود، زمیــن داشــت معلــوم می‌شــد. 

در دشــت‌ها و بیــن شــهرها، مــردم زیــادی در حــال 

1 در ۱۵مــی۱۹۴۸، گروهک‌هــا و ســازمان‌های صهیونیســت دســت بــه جنایتــی 

وحشــیانه علیــه ملــت فلســطین زده و ســرزمین آنــان را اشــغال کردنــد. ایــن 

ــه »روز نکبــت« معــروف شــد. در آن زمــان، اشــغالگران صهیونیســت  تاریــخ ب

مرتکــب بیــش از ۷۰ جنایــت وحشــیانه در حــق ملــت فلســطین شــدند، بیــش 

از ۵۳۱ شــهر و روســتا ویــران شــد و ۷۷۴ روســتای دیگــر بــه تصــرف اشــغالگران 

درآمــد و بیــش از ۸۰۰هــزار فلســطینی از ســرزمین و خانــۀ خــود آواره شــدند.
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راه‌رفتــن بودنــد. کُنــد و خســته قــدم برمی‌داشــتند. 

ــن  ــا بی ــک ج ــظ از ی ــه، دودی غلی ــد دقیق ــر چن ه

جمعیــت بلنــد می‌شــد و نورهایــی از میــان جمــع، 

ــت. ــمان می‌رف ــه آس ب

بــدون اینکــه بــه ایلیــا بگویــم، به‌ســمت جمعیتی 

حرکــت کــردم کــه ماننــد رگ‌هــای بــدن انســان در 

همــۀ دشــت پخــش شــده بودند. حــس کــردم یکی 

ــه  ــوم ک ــن ش ــتم مطمئ ــت. خواس ــرم اس پشت‌س

ایلیاســت. برگشــتم، کودکــی بــا لباس‌هــای خاکــی و 

ــرد. در  ــرواز می‌ک ــه پشت‌ســرم پ موهــای به‌هم‌ریخت

ســرزمین عجایــب، نبایــد تعجــب کــرد؛ ولــی داشــتم 

باتعجــب نگاهــش می‌کــردم. کــودک گفــت: »حــس 
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خفگــی شــدیدی دارم.« گفتــم: »حق داری، آســمان پر 

از دود اســت. هــر نفســی کــه بکشــی، غبــار و خــاک 

ــه وارد ریه‌هایــت می‌شــود.« کــودک  و دود اســت ک

ــت.«  ــی اس ــت. از دل‌تنگ ــه، از دود نیس ــت: »ن گف

ــرادر  ــرادرم، ب ــت: »ب ــگ؟« گف ــرا دل‌تن ــیدم: »چ پرس

کوچــک دوســاله‌ام را در یکــی از انفجارهــا گــم کردم.« 

ــت و  ــت گرف ــاره‌اش را به‌ســمت جمعی انگشــت اش

ــوند، از  ــه می‌ش ــد خف ــا دارن ــۀ این‌ه ــت: »هم گف

دل‌تنگــی.«

کاش ایلیــا را تنهــا نمی‌گذاشــتم. ایلیــا کجــا بــود؟ 

ــردم.  ــش نک ــردم، پیدای ــگاه ک ــب ن ــه عق ــه ب هرچ

ــا ســرعتی خیلــی زیــاد، به‌ســمت  کــودک ناگهــان ب
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آســمان رفت. من هم خواســتم باســرعت به‌ســمتش 

بــروم؛ امــا هرچــه ســرعتم بیشــتر می‌شــد، او دورتــر 

می‌شــد. از رســیدن بــه او ناامیــد شــدم. ایلیــا را هــم 

گــم کــرده بــودم. برگشــتم بــه همان کــوه بلند، شــاید 

آنجــا باشــد. نبــود!

ــد،  ــا نباش ــی ایلی ــت وقت ــم می‌گف ــزی در دل چی

یعنــی ایــن ســفر عجیــب رو بــه پایــان اســت. هــر 

ــل برخاســتن از  ــزی مث ــا چی لحظــه منتظــر صــدا ی

خــواب بــودم تــا بیــدار شــوم و دیگــر نــه بلنــدی‌ای 

ــه ایلیایــی. ــروازی باشــد و ن ــه پ باشــد، ن

ــه  ــذارم و تکی ــرم بگ ــتم را پشت‌س ــتم دس خواس

بدهــم بــه دســت‌هایم و بــه دوردســت‌ها نــگاه کنــم 
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کــه دســتم رفــت روی دفتــری کــه ایلیــا آن را نوشــته 

بــود، دفتــری قطــور کــه معلــوم بــود بارهــا خیــس 

ــد  ــک را می‌ش ــا اش ــاران ی ــرات ب ــای قط ــده. ج ش

روی آن لمــس کــرد. روی زمیــن دراز کشــیدم، کتــاب 

را روبه‌رویــم بــاز کــردم. صفحــۀ اولــش نوشــته بــود: 

»داســتان هزارویــک بمــب!«





»غصب« جهنمی است که هیزمش غاصب است.
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مــن کفــش مردانــه بــودم. عــادت داشــتم بــه اینکــه 

همیشــه مَرکــب پاهایــی بزرگ‌تــر باشــم؛ امــا یکهــو 

در میــان خــاک و صــدای وحشــتناک انفجــار، پایــی 

کودکانــه مــن را مــن را پوشــید. نمی‌توانســتم خــودم 

کفش‌های بنیامین
فصل سوم

همراهی همدلی می‌آورد، اگر شیطان نباشی!
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را بــا پایــی بــه ایــن کوچکــی وفــق دهــم. صدایــی 

می‌گفــت: »بنیامیــن بــدو.« پــا خونــی بــود و 

زخم‌هــای کوچکــی بــا خــود داشــت. بــا هــر قدمــی 

کــه برمی‌داشــت، دلــم ریــش می‌شــد. ســال نکبــت1  

بــود. یهودیانــی کــه در فلســطین زمین خریــده بودند 

و میهمــان فلســطینیان بودنــد، وقتــی جمعیتشــان 

زیــاد شــد، خــوی حقیقــی خودشــان را نشــان دادند. 

آن‌هــا بــا حمایــت انگلیــس توانســتند بــا فلســطین 

ــطینی را آواره  ــزار فلس ــوند و هفتصده ــرد ش وارد نب

ــد. فلســطین انتظــار چنیــن چیــزی را نداشــت.  کنن

ــرش  ــی پذی ــان آمادگ ــه جه ــطین، ک ــا فلس نه‌تنه

1 . منظور سال ۱۹۴۸ است که روز نکبت در آن سال واقع شده است.
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ــام  ــرائیل اع ــت. اس ــی‌گری‌ای را نداش ــن وحش چنی

اســتقلال کــرد. کشــورهای غربــی از او حمایــت کردند 

ــان در  ــت جه ــی‌ترین حکوم ــن و وحش و عجیب‌تری

دل یــک قلمــرو دیگــر شــکل گرفــت، رژیمی اشــغالگر 

ــغال  ــودکان و اش ــان و ک ــون زن ــن خ ــا ریخت ــه ب ک

ســرزمین آن‌هــا، اعــام اســتقلال کــرده بــود!

ــم  ــرد، ه ــاش می‌ک ــه ت ــتر از بقی ــن بیش بنیامی

ــرود،  ــا راه ب ــرعتِ آدم‌بزرگ‌ه ــا س ــرد ب ــاش می‌ک ت

هــم همــۀ تمرکــزش ایــن بود کــه مــن از پایــش جدا 

نشــوم. کاری از دســتم برنمی‌آمــد، جــز اینکــه خــودم 

را ســفت بگیــرم تــا بــرای آن پاهــای کوچــک، کمتــر 

ــم،  ــفت می‌گرفت ــودم را س ــی خ ــم. وقت ــزرگ باش ب
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ــورد  ــن برخ ــک بنیامی ــای کوچ ــای پاه ــه زخم‌ه ب

ــد. ــم می‌پیچی ــب در قلب ــی عجی ــردم و سوزش می‌ک

در ایــن مســیر، مــن بــه پاهــای زیــادی نــگاه کــردم. 

همــه خســته و خونــی و پــر از زخــم بودنــد. خیلــی 

از پاهــای کوچــک، حتــی همیــن کفش‌هــای بــزرگ 

ــگ شــروع شــده  ــاً جن ــگار واقع را هــم نداشــتند. ان

ــب ملت‌هــای  ــم داشــت در قل ــن غ ــود و بزرگ‌تری ب

ــد می‌کــرد. مــن یکــی از  حق‌طلــب جهــان، ســر بلن

آن هفتصدهــزار جفــت کفشــی بــودم کــه آواره شــده 

بــود. دیگــر نــه جاکفشــی‌ای بــود بــرای اســتراحت، 

نــه زمینــی مســطح کــه کمتــر آســیب ببینــم. خیلــی 

از شــب‌ها بالِــش زیــر ســر بنیامیــن بــودم. بنیامیــن 
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ــزی  ــن چی ــید آخری ــت و می‌ترس ــم می‌گرف در آغوش

ــب‌ها  ــی نیمه‌ش ــد. گاه ــت بده ــه دارد، از دس را ک

حــس می‌کــردم بــاران می‌بــارد؛ امــا وقتــی کــه بیــدار 

می‌شــدم، می‌دیــدم ایــن چشــم‌های بنیامیــن 

ــک‌هایش را  ــۀ اش ــن دانه‌دان ــارد. م ــه می‌ب ــت ک اس

ــم. ــوش می‌گرفت در آغ



حقیقت همیشه توان شکست واقعیت را ندارد.
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کار مــن تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی و ســاخت 

ــوب  ــش در یوت ــرای پخ ــه‌ای ب ــای مصاحب کلیپ‌ه

اســت. چنــد وقتــی بــود کــه اســرائیل در حــال حمله 

ــادی  ــای زی ــود. خانه‌ه ــطینی ب ــای فلس ــه خانه‌ه ب

ویــران شــده بودنــد و نزدیــک بــه ســی‌هزار کــودک 

و زن، در عــرض شــش مــاه، توســط بمب‌هــای 

یوتوبور
فصل چهارم

چشم‌های کور و گوش‌های ناشنوا نمی‌خواهند ببینند و بشنوند!
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اســرائیلی کشــته شــده بودنــد. مــن طــرف‌دار صلــح 

هســتم. می‌خواســتم تصویــر واقعــی مــردم اســرائیل 

را نشــان بدهــم و بــه دنیــا بگویــم کــه مردم اســرائیل 

ــۀ  ــا نتیج ــد. ام ــرق دارن ــرائیل ف ــت اس ــا حکوم ب

مصاحبه‌هایــم ویران‌کننــده بــود! مــن از طریــق 

مینی‌چــت بــا مــردم کشــورهای مختلــف مصاحبــه 

ــه اهل‌اســرائیل  ــت ک ــر کســی می‌گف ــردم و اگ می‌ک

اســت، موضــوع صحبــت را می‌کشــاندم به اســرائیل. 

ــح و  ــم1 را صری ــا از مصاحبه‌های ــد ت ــم چن می‌خواه

ــم. ــل کن ــان نق ــرده برایت بی‌پ

1 . تمــام ایــن مصاحبه‌هــا واقعــی و فیلم‌هــای آن در شــبکۀ اجتماعــی یوتــوب 

ــت. موجود اس



ות
צצ

 פ
חת

וא
ף 

אל
ל 

 ש
רם

פו
סי

43

م
هار
ل چ
ص
ف

مردی چهل‌و‌پنج‌ساله از اورشلیم:
ــرزمین‌ها  ــل س ــد کام ــرائیل بای ــم اس ــر می‌کن ــن فک م
ــدازن. خــب  ــرون بن ــد فلســطینی‌ها رو بی ــره. بای رو بگی
البتــه بهتــره نکشیمشــون، مثــاً اون‌هــا رو بفرســتیم بــه 

کشــورهای عربــی. از اینجــا بــرن.
دختری بیست‌ودوساله از حیفا:

ــن،  ــگاه کنی ــم ن ــخ ه ــه تاری ــت. ب ــال ماس ــرائیل م اس
همینــه. ایــن کشــور مــال ماســت و هرکــس کــه بخــواد 
ــد  ــه و اســرائیلی نباشــه، بای ــن ســرزمین بمون ــوی ای ت

ــا بچــه. ــداره زن باشــه ی کشــته بشــه، فرقــی ن
پسری بیست‌وهفت‌ساله از بئرشبع:

ــد  ــا بع ــا یهودی‌ه ــا برگشــتیم. م ــد از ۱۴۰۰ ســال، م بع
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از ۱۴۰۰ ســال بــه ســرزمینمون برگشــتیم. مــن نمی‌گــم 
بایــد فلســطینی‌ها رو مقصــر بدونیــم؛ ولــی بایــد قبــول 
ــا  ــداد اون‌ه ــه. اج ــدل الهی ــور ع ــن یه‌ج ــه ای ــن ک کنی
اجــداد مــا رو بیــرون کــردن. حــالا مــا برگشــتیم و اون‌ها 
رو بیــرون می‌کنیــم. امــا اون‌هــا می‌گــن کــه: »نــه، ایــن 
ســرزمین ماســت.« پــس چــاره‌ای جــز کشتنشــون باقی 

نمی‌مونــه.
پسری هفده‌ساله از شمال اشدود:

یهودی‌هــا اومــدن اینجــا و حــالا اینجا ســرزمین ماســت. 
ــن  ــا می‌تون ــد. عرب‌ه ــا باش ــد اینج ــی نبای ــچ عرب هی
بــرن غــزه یــا عــراق یــا هــر جــا کــه دلشــون می‌خــواد. 

ولــی حــق نــدارن اینجــا باشــن.
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دختری هجده‌ساله از اورشلیم:
مـا بایـد عرب‌هـا رو بیـرون بندازیـم. اگه مقاومـت کردن، 
حقشـون کشته‌شـدنه. ما خیلـی بدبختیم کـه عرب‌ها به 

مـا حملـه می‌کنن. باید همه‌شـون رو بکشـیم.
پسری سی‌وشش‌ساله از عفوله:

فقــط یــه راه وجــود داره: بمــب بریزیــم روی ســر همــۀ 
فلســطینی‌ها و قتل‌عامشــون کنیــم. ایــن تنهــا راه‌حــل 
ــه از عرب‌هــا  ــم ک ــن حــق رو داری ــا ای ــه اســت. م قضی

متنفــر باشــیم.
پسری نوزده‌ساله از عراد:

مــا نمی‌تونیــم بــا اون‌هــا صلــح کنیــم. بایــد بــه راه‌هــای 
دیگــه فکــر کنیم.
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پسری سی‌وچهارساله از باکا الغربیا:
مــا بایــد یــه کشــور بــه اون‌هــا بدیــم، تــا اگــه مشــکلی 
پیــش اومــد، جنــگ بیــن کشــورها باشــه. اون موقــع اگه 
اون‌هــا موشــک یــا بمــب انداختــن، مــا یــه بمــب اتــم 

روی سرشــون می‌ندازیــم و بامــب! تمــوم!
دختری چهارده‌ساله از دیمونا:

ــه  ــرائیلی‌ها مصاحب ــا اس ــا م ــه ب ــرا این‌هم ــو چ - ت
می‌کنــی و همــۀ اون‌هــا رو پُســت می‌کنــی؟ 

ــۀ  ــه هم ــطین، ب ــرای آزادی فلس ــم ب ــون می‌خواه - چ
مــردم دنیــا حقیقــت شــما رو نشــون بــدم. 

- حقیقت اینه که اسرائیل باید آزاد بشه.
- از چه چیزی آزاد بشه؟
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- از...
اینجــا متوجــه شــد کــه ایــن شــعار بی‌معناســت و گفت: 

»از اســرائیل آزاد بشــه.« خندیــد و تمــاس را قطــع کرد.

مســئله‌ای کــه دربــارۀ اســرائیلی‌ها حکایــت از یــک 

داســتان دهشــتناک دارد، نژادپرســتی و عرب‌ســتیزی 

و خودبرتربینــی و تنفــری اســت کــه آن‌هــا از بقیــه 

ــروا از کشــتن کــودکان و مــادران  ــد. آن‌هــا بی‌پ دارن

ــرای آن  ــادند و ب ــد، از آن ش ــخن می‌گوین ــاردار س ب

فضــای  در  زیــادی  فیلم‌هــای  دارنــد.  نقشــه‌ها 

مجــازی، از مصاحبه‌هــای کــودکان اســرائیلی دربــارۀ 

ــن  ــای ای ــه گوی ــود دارد ک ــطینی وج ــودکان فلس ک
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حقیقــت تلــخ اســت: جماعتــی کــه از کودک‌کشــی 

ــرورش  ــا پ ــرائیل ب ــه اس ــی ک ــوند! بمب ــاد می‌ش ش

ذهن‌هــای مریــض در حــال ســاخت آن اســت، روزی 

تمــام بشــریت را بــه خــاک عــزا خواهــد نشــاند!

ــرزان  ــی ل ــا خط ــتان، ب ــن داس ــن ای ــا پایی ایلی

نوشــته بــود: »حقیقــتِ وحشــتناک‌تر ایــن اســت که 

ــرت  ــن نف ــا همی ــرائیلی ب ــالۀ اس ــای پانزده‌س بچه‌ه

ــت  ــالگی وارد خدم ــوند و در هجده‌س ــزرگ می‌ش ب

ســربازی می‌شــوند!«

می‌دانســتم ایلیــا این‌هــا را بــا چشــمانی خیــس 

ــودآگاه  ــن ناخ ــت. م ــته اس ــن نوش ــی غمگی و قلب

نوشــته‌های ایلیــا را بــا صــدای خــودش می‌خوانــدم.





خواستند پیرترین مردم شهر را پیدا کنند

دختر هشت‌ساله‌ای از صبرا و شتیلا را نشان دادند!
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51 می‌دانســتم ایلیــا می‌خواســته چیــزی بــه مــن 

ــا  بگویــد، یقیــن داشــتم حضــورش، همراهــی‌اش ب

مــن، ســفرمان بــه گذشــته و آینــده، دلیلــی داشــته. 

مــن فقــط یــک لحظــه از او جــدا شــدم و حــالا همــۀ 

ــت. ــاره‌اش را داش ــدار دوب ــوق دی ــودم ش وج

ــادی  ــتان‌های زی ــاب، داس ــه از کت ــر صفح در ه

بادبادک آلاء
فصل پنجم

! برای کودکی تعریفی داری؟ پرواز



52

ות
צצ

 פ
חת

וא
ף 

אל
ל 

 ש
רם

פו
סי

ب
بم
ک 
و ی
زار 
ه
ان 
ست
دا

ــود، داســتان‌هایی از جنایــت اســرائیلی‌ها  نوشــته ب

در اردوگاه پناهنــدگان فلســطینی‌ در صبــرا و شــتیلا، 

کشــتار مــردم در روســتاها، کشــتار کــودکان در 

شــهرهای مختلــف فلســطین، کشــتار مــادران بــاردار 

ــه آرزو  ــی و خــارج از تصــور ک ــی نگفتن و جنایت‌های

ــه از  ــان و ن ــه بخوانمش ــچ‌گاه ن ــر هی ــم دیگ می‌کن

ــزی بشــنوم. آن‌هــا چی

ــلیمان  ــاهی س ــل پادش ــه مح ــم ب ــم گرفت تصمی

بــروم شــاید ایلیــا را آنجــا ببینــم. هنــوز پایــم از کــوه 

جــدا نشــده بــود کــه بادبادکــی را در حــال چرخیــدن 

ــون و دود  ــن خ ــط ای ــی وس ــدم. یعن ــمان دی در آس

ــود؟  ــی ب ــه کس ــت چ ــادک دس ــن بادب ــش، ای آت
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مســیرم را عــوض کــردم. نــخ بادبــادک را گرفتــم و بــا 

ــدم. ــن آم ــمت زمی ــاد، به‌س ــی زی ــرعتی خیل س

بــاز هــم هرچــه ســرعتم بیشــتر می‌شــد، بیشــتر 

ــخ  ــه ن ــیدم ک ــی رس ــه ابرهای ــم. ب ــاع می‌گرفت ارتف

بادبــادک از میــان آن‌هــا بــالا آمــده بود. تمــام صورتم 

از رطوبــت ابرهــا خیــس شــده بــود. در میــان ابرهــا، 

ــی از  ــار یک ــۀ کن ــر، روی پل ــدم. جلوت ــه‌ای دی کوچ

خانه‌هــا، دختــری کوچــک نشســته بــود و ســرش را 

گذاشــته بــود روی زانوهایــش. صــدای گریــه‌اش تمام 

ــادک در دســت‌های  ــخ بادب ــود. ن ــرده ب ــر ک ــر را پ اب

ــد  ــردم، ابرهــا می‌باریدن ــگاه ک ــه پاییــن ن ــود. ب او ب

روی زمیــن. آن‌قــدر گریــۀ دختــرک دردنــاک بــود کــه 
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ــد،  ــم دل او می‌بارن ــر غ ــا به‌خاط ــردم ابره ــس ک ح

نــه به‌خاطــر حجــم بخــار آبــی کــه در خــود دارنــد.

از انتهــای کوچــه تــا نزدیــک دختــرک، آرام‌آرام جلو 

رفتــم. خواســتم کنــارش بنشــینم کــه دیــدم دفتــری 

کــه ایلیــا نوشــته، کنــار دختــرک روی زمیــن اســت. 

امــا مــن دفتــر را گذاشــته بــودم بــالای کــوه! دختــرک 

ســرش را بلنــد کــرد. صورتــش خیــس اشــک بــود. 

گفتــم: »خانــه‌ات در آســمان اســت؟« ایــن بیراه‌تریــن 

ســؤالی بــود کــه می‌توانســتم بــرای پرت‌کــردن 

حــواس او بپرســم، شــاید گریــه‌اش بنــد بیــاد.

دختــرک بــه صورتــم نــگاه کــرد و پرســید: 

»هشت‌ســاله‌ها بزرگ‌انــد یــا کوچــک؟« گفتــم: »تــو 
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ــکان داد.  هشــت ســال داری؟« ســرش را به‌تأییــد ت

ــت:  ــد.« گف ــی کوچک‌ان ــاله‌ها خیل ــم: »هشت‌س گفت

ــن  ــب م ــی، در قل ــن بزرگ ــه ای ــوهِ ب ــرا ک ــس چ »پ

ــت: »کوهــی  اســت؟« پرســیدم: »چــه کوهــی؟« گف

ــده  ــان خوابی ــوار خانه‌م ــار دی ــه کن ــادرم ک ــاد م از ی

و بــرادر کوچکــم را در آغــوش گرفتــه، کوهــی از یــاد 

پــدرم کــه کنــار درِ خانــه بــا صــورت بــه زمین افتــاده، 

کوهــی از یــاد خواهــر بزرگــم کــه فقــط دســت‌هایش 

را بــه یــاد دارم، کوهــی از یــاد پســتانک بــرادر کوچکم 

ــی اســت!« ــاده و خون ــا افت ــان خاک‌ه ــه در می ک

هیــچ جوابــی بــرای او نداشــتم. هــر دو بــه 

کوهــی نــگاه کردیــم کــه مــن از آنجــا آمــده بــودم. 
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ــم: »چــرا اینجــا نشســته‌ای؟« گفــت: »به‌خاطــر  گفت

ایــن بادبــادک. هرچــه بیشــتر بــالا بــرود، ســنگینی 

کوهــی کــه در قلبــم اســت، کمتــر می‌شــود.« گفتــم: 

ــرود؟«  ــر ب ــم بادبادکــت بالات »می‌خواهــی کمــک کن

روی لــب خســته و ناراحتــش، لبخنــدی نشســت و 

گفــت: »شــاید بــرای همیــن ایلیــا خواســته دنبالــش 

ــادک مــن برســی.« ــه بادب ــه ب بگــردی؟ ک

خــدای مــن، یعنی او از ایلیا خبر داشــت؟ پرســیدم: 

»اینجــا کجاســت؟« گفــت: »اینجــا اردوگاهمــان بــود، 

اردوگاه شــتیلا.« مــن به‌ســمت بادبــادک پــرواز کــردم 

ــا  ــردم، ت ــالا ب ــتم ب ــه می‌توانس ــی ک ــا جای و آن را ت

جایــی کــه نخــش جــا داشــت. روی بادبــادک اســم 
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دختــرک نوشــته شــده بــود: »آلاء.«

دلــم می‌خواســت بادبــادک آلاء را بــه همــۀ دنیــا 

ــتم.  ــا می‌گش ــال ایلی ــد دنب ــی بای ــم؛ ول ــان ده نش

مطمئنــم آلاء ایــن را می‌دانســت، حتــی دفتــر ایلیــا 

کنــارش بــود. یعنــی ایلیــا آن‌طرف‌هــا بــود؟ به‌طــرف 

ــیرجه زدم،  ــود، ش ــا ب ــۀ آلاء آنج ــه کوچ ــی ک ابرهای

ــه او را می‌شناســند؟« ــم: »چــرا اینجــا هم گفت



موسی از شهری برخاست

که کودکان را می‌کشتند.
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ــا  ــر ایلی ــا دفت ــود؛ ام ــری از آلاء نب ــی رســیدم، اث وقت

همانجــا افتــاده بــود. دفتــر بــاز بــود و روی صفحــۀ 

آن نوشــته شــده بــود: »مــن اینجــا هســتم.« کنــارش 

ــا پنجره‌هایــی شکســته  ــه‌ای ســوخته ب ــر خان تصوی

شیشۀ پنجره، شیشۀ عمر
فصل ششم

کسی می‌داند پروانه‌ها چرا می‌سوزند؟
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ــق آن  ــر، آدرس دقی ــدن تصوی ــض دی ــود. به‌مح ب

ــتم  ــگار می‌دانس ــت، ان ــش بس ــم نق ــل در ذهن مح

آنجــا کجاســت و بارهــا بــه آنجا رفتــه‌ بودم، درســت 

مثــل آدرس خانــۀ خودمــان.

ــتر  ــر بیش ــه از اب ــد. هرچ ــاران می‌باری ــت ب داش

ــه می‌گرفتــم و بــه زمیــن نزدیک‌تــر می‌شــدم،  فاصل

قطره‌هــای بــاران آرام‌تــر و نرم‌تــر بــه صورتــم 

ــارد.  ــرای آلاء می‌ب ــاران ب ــتم ب ــورد. می‌دانس می‌خ

یادداشـت ایلیـا دلـم را گرم کـرده بود. او می‌دانسـت 

به دنبالش هسـتم. سـؤالات زیادی داشـتم کـه باید از 

او می‌پرسـیدم. مقصـدم داخل خانه‌ای بود در شـهرک 

دومـا، واقع در جنوب نابلس، در کرانـۀ غربی رود اردن.
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ــه  ــود ک ــد ب ــرق در دودی بلن ــا غ ــهر دوم ــمان ش آس

ــید  ــد و می‌رس ــرون می‌آم ــه بی ــک خان ــل ی از داخ

تــا آســمان. لحظــه‌ای فکــر کــردم دود همــۀ دنیــا را 

گرفتــه و ســیاهی دود ایــن خانــه روی همۀ کشــورها 

ــن  ــت. پایی ــه اس ــایه انداخت ــان س ــهرهای جه و ش

آمــدم و بــه خانــه نزدیــک شــدم. شیشــه‌های خانــه 

ــل  ــته دود مث ــه‌های شکس ــود و از شیش ــته ب شکس

هیولایــی ســیاه بیــرون مــی‌زد. هرچــه جلوتــر رفتــم، 

دود کمتــر شــد. وقتــی به خانه رســیدم، جــز باریکه‌ای 

از‌ دود کــه از رختخــواب یــک کــودک بیــرون می‌آمــد، 

ــح و  ــز واض ــد. همه‌چی ــده نمی‌ش ــری دی ــار دیگ غب

شــفاف بــود. وارد خانــه شــدم. خانــه ســوخته بــود، 
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ــا،  ــا، رختخواب‌ه ــود، کمده ــوخته ب ــزش س همه‌چی

ــز! می‌توانســتم حضــور آلاء و  ــاب عکــس، همه‌چی ق

ــن  ــرد، در ای ــل می‌ک ــش حم ــه روی قلب ــی را ک کوه

خانــه حــس کنــم. عکــس نیم‌ســوختۀ کودکــی روی 

دیــوار توجهــم را جلــب کــرد. زیــر عکــس نوشــته بود: 

»علــی ســعد دوابشــه،1 هجده‌ماهگــی.« بــه عکــس 

1 . ۹مــرداد۱۳۹۴ )۳۱جــولای۲۰۱۵( روســتای دومــا، در جنــوب اســتان نابلــس، در 

شــمال کرانــۀ باختــری، شــاهد یکــی از جنایــات فجیــع صهیونیســت‌ها بــود. 

ــوادۀ ســعد دوابشــه  ــه خان ــت را شهرک‌نشــینان صهیونیســت علی ــن جنای ای

انجــام دادنــد. او و خانــوادۀ چهارنفــره‌اش را در خانه‌شــان، در آتــش ســوزاندند. 

در پــی صــدور حکــم دادگاه قضایــی رژیــم صهیونیســتی، مبنــی بر لــزوم تخریب 

ــه  ــا ک ــتای دوم ــود در روس ــی موج ــین غیرقانون ــهرک‌های صهیونیست‌نش ش

ــت‌های  ــده‌ای از صهیونیس ــود، ع ــده ب ــاخته ش ــطینیان س ــای فلس در زمین‌ه

افراطــی بــه‌ روســتای دومــا هجــوم آوردنــد. آن‌هــا بــه خانــۀ ســعد دوابشــه 

ــد  ــاله‌اش »احم ــر پنج‌س ــان«، پس ــرش »ریه ــراه همس ــعد به‌هم ــیدند. س رس
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خیــره شــدم. از همــه بــدم آمــد، از همــۀ آدم‌هــا کــه 

چنیــن دودی را دیدنــد و چینیــن دردی را شــنیدند و 

ســاکت ماندنــد!

ــر  ــۀ عم ــت: »کاش شیش ــرم گف ــی پشت‌س صدای

ــم  ــود و ه ــار ب ــم غم‌ب ــدا ه ــد.« ص ــر باش محکم‌ت

دلگرم‌کننــده. صــدای ایلیــا بــود. تــاش کــردم 

ــا  ــم ت ــان کن ــاره‌اش پنه ــدن دوب ــادی‌ام را از دی ش

دوابشه« و نوزاد هجده‌ماهه‌اش »علی دوابشه« در خانه بودند.

اســرائیلی‌ها و صهیونیســت‌ها نه‌تنهــا از ایــن جنایــت شــرمنده نبودنــد، بلکــه 

تــا مدت‌هــا بــا چاقــوزدن بــه عکــس کــودک هجده‌ماهــه جشــن می‌گرفتنــد. 

ــوم شــد و  ــان محک ــۀ کشــورهای جه ــت وحشــتناک از ســوی هم ــن جنای ای

اعتراضــات فراوانــی در سراســر دنیــا علیــه اســرائیل و صهیونیســت‌ها بــه وجود 

آورد.
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جملــه‌اش نیمه‌تمــام نمانــد. گفتــم: »شیشــۀ عمــر؟« 

ــرد.  ــگاه ک ــه شیشــه‌های شکســتۀ پنجــره ن ــا ب ایلی

ــرۀ  ــطینی پنج ــودکان فلس ــر ک ــۀ عم ــت: »شیش گف

ــرائیلی از  ــینان اس ــت. شهرک‌نش ــان اس خانه‌هایش

ایــن پنجــره، آتــش بــه ایــن خانــه انداختنــد. کوکتل 

ــا  ــه را ب ــن خان ــت و ای ــه را شکس ــوف شیش مولوت

ــوزاند!« ــش س اهل

کنــارش ایســتادم. پرســیدم: »کجــا بــودی؟ خیلــی 

ــت گشــتم.« گفــت: »می‌فهمــی از چــه رنجــی  دنبال

می‌گویــم؟« دســتمالی برداشــت و عکــس علــی 

ســعد را تمیــز کــرد. هرچــه عکــس تمیزتــر می‌شــد، 

ــت. ــم را می‌گرف ــتری عال دود بیش
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ایلیــا گفــت: »بچه‌آهوهــا دوســت دارنــد همــۀ 

ــد.  ــاد بزنن ــگ را فری ــیر و پلن ــور ش ــات حض حیوان

هرچــه بیشــتر این حیوانــات درنــده را نشــان بدهیم، 

ــس  ــوند.« عک ــورده می‌ش ــری خ ــای کمت بچه‌آهوه

ــد  ــتم محم ــا را دوس ــت: »اینج ــن داد. گف ــه م را ب

 نشــانم داد.« حــس کــردم محمــد را هــم می‌شناســم، 

رِه، پســری دوازده‌ســاله کــه تصویــر  محمــد الــدُّ

پــروازش در همــۀ جهــان پخــش شــد. 

مــن هنــوز نمی‌دانســتم خوابــم یــا بیــدار؟ 

هیچ‌چیــز شــبیه خــواب نبــود، همه‌چیــز رنگــی 

ــد  ــام بُع ــۀ اجس ــود، هم ــی ب ــز واقع ــود، همه‌چی ب

داشــتند، وزن همه‌چیــز همانــی بــود کــه باید باشــد، 
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ــه  ــی ک ــک‌ها، وزن کوه ــا، وزن اش ــی وزن غم‌ه حت

روی قلــب آلاء بــود، وزن شیشــه‌های شکســتۀ خانــۀ 

ســعد، وزن بادبــادک آلاء، حتــی گرمــای دســت ایلیــا 

وقتــی دســت در دســت هــم پــرواز ‌کردیــم، همه‌چیــز 

واقعــی بــود!





در روستایی که قاتل حامی دارد، سرِ قاضی روی دار است
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وقتــی از بــالا بــه زمیــن نــگاه می‌کردیــم، بــرای مــن 

ســؤال بــود کــه ایــن حجــم از دود و آتــش و کشــتار 

چــه بهانــه‌ای می‌توانــد داشــته باشــد. ایلیــا گفــت: 

پای حرف‌های ایلیا
فصل هفتم

همۀ سیاهی‌ها با یک نقطه شروع می‌شوند، یک نقطۀ کوچک!
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ــده  ــج ش ــردد.« گی ــه نمی‌گ ــال بهان ــرائیل دنب »اس

ــیاهی  ــه س ــل این‌هم ــود بی‌دلی ــر می‌ش ــودم: »مگ ب

در جهــان پخــش کــرد؟ این‌هــا چــه کســانی 

هســتند؟« ایلیــا گفــت: »می‌خواهــی بدانــی؟«‌ مــن 

ــه  ــم. پــس گفــت: »انگلیســی‌ها ب می‌خواســتم بدان

ــد،  ــوزش دادن ــرائیلی آم ــت اس ــای تروریس گروه‌ه

وقتــی ایــن گروه‌هــا بــه روســتاهای فلســطینی حمله 

کردنــد و ۵۳ کــودک را از دیوارهــا و ســاختمان‌ها 

پاییــن انداختنــد و کشــتند، اســرائیلی‌ها بــه کســانی 

کــه ایــن کارهــا را کردنــد، افتخــار ‌کردنــد و اسمشــان 

ــۀ  ــی خان ــای آن روســتا نوشــتند؛ وقت را روی دیواره

شــهید دوابشــه را آتــش زدنــد و کــودک هجده‌ماهــه 
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زنده‌زنــده ســوزانده شــد، تــا ســال‌ها پاره‌کــردن 

عکــس ایــن طفــل بی‌گنــاه، بهتریــن قســمت جشــن 

ــرائیلی  ــای اس ــی بمب‌ه ــود؛ وقت ــت‌ها ب صهیونیس

روی غــزه فــرود آمــد و هــر روز و هــر ســاعت جــان 

کودکــی گرفتــه و آرزویــی در جهــان خامــوش شــد، 

ــد!« ــادمانی کردن ــرائیلی‌ها ش اس

بــاور ایــن حجــم از ســنگ‌دلی بــرای مــن خیلــی 

ســخت بــود. ایلیــا ادامــه داد: »اســرائیلی‌ها بــا نفرت 

و کینــه بــزرگ می‌شــوند. مــرد و زن در اســرائیل بــه 

خدمــت ســربازی اجبــاری می‌روند و بعد از ســه ســال 

خدمــت، تبدیــل به نیــروی ذخیــره می‌شــوند. مردان 

تــا چهل‌ســالگی و زنــان تــا سی‌وهشت‌ســالگی، هــر 
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ســال چندیــن هفتــه بایــد به‌عنــوان نیــروی ذخیــرۀ 

نظامــی فعالیــت ‌کننــد. ارتــش اســرائیل تقریبــاً بــه 

ــر،  ــۀ ۷اکتب ــت. در حمل ــی اس ــربازها متک ــن س همی

ــن  ــد. ای ــر را فراخوان ــزار نف ــش از ۳۶۰ه ــش بی ارت

عــددی اســت کــه از زمــان جنــگ بیــن اســرائیل و 

حــزب‌الله در ســال ۲۰۰۶ تاکنــون تکــرار نشــده اســت. 

ــاً می‌شــود  می‌دانــی ایــن یعنــی چــه؟ یعنــی تقریب

گفــت هــر جوانــی کــه در اســرائیل نفــس می‌کشــد، 

یــک نیــروی نظامــی اســت علیــه کــودکان غــزه.«

بــه بالای مســجدالاقصی رســیدیم. مســجدالاقصی 

دقیقــاً در کنــار مســجد قــدس بــود. ایلیــا دیــوار کنــار 

مســجدالاقصی را کــه مــا مســلمان‌ها بــه آن »دیــوار 
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ــوار  ــراق« می‌گوییــم، نشــان داد و گفــت: »ایــن دی ب

ــی  ــوار مهم ــود، دی ــرای یه ــم ب ــا و ه ــرای م ــم ب ه

ــا  ــش را بن ــی حضــرت ســلیمان حکومت اســت. وقت

کــرد، مقــر حکومتش بــه »هیــکل  ســلیمان«1 معروف 

شــد. از آن ســاختمان بــزرگ فقــط یــک دیــوار مانــده 

اســت، دیــوار کنــاری مســجدالاقصی. پیامبــر در ســفر 

بــه معــراج، مَرکبــی داشــت بــه نــام »بــراق« کــه آن 

1. معبــد ســلیمان )به‌انگلیســی: Solomon,s Temple( بــر اســاس کتــاب 

مقــدس یهودیــان  و قــرآن، اولیــن معبــد یهــودی بــوده اســت کــه در مجموعــۀ 

پرستشــگاه اورشــلیم قــرار داشــته و ۵۸۷ ســال قبــل از میــاد به‌دســت 

بخت‌النصــر تخریــب شــده اســت. معبــد ســلیمان به‌نام‌هــای »هیــکل 

ســلیمان« یــا »هیــکل مقــدس« هــم شــناخته می‌شــود کــه بــه زبــان عبــری، 

ــا  ــدس اول ی ــۀ مق ــای خان ــت، به‌معن ــون« اس ــداش هاریش ــت هامیق »بی

ــوده اســت. ــد ب ــوت عهــد در ایــن معب ــه می‌شــود تاب بیت‌المقــدس اول. گفت
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ــن  ــل، ای ــن دلی ــه همی ــت. ب ــوار بس ــن دی ــه ای را ب

دیــوار در میــان مــا، بــه دیــوار بــراق معــروف اســت. 

ــکل  ــدۀ هی ــوار را باقی‌مان ــن دی ــم ای ــان ه یهودی

ســلیمان می‌داننــد و به‌دلیــل اینکــه پــای ایــن دیــوار 

ــرای ازبین‌رفتــن آن‌همــه عظمــت و شــکوه، گریــه  ب

می‌کننــد، نامــش را گذاشــته‌اند: »دیــوار ندبــه!« 

اســرائیلی‌ها مختصــات همیــن دیــوار را قبلــۀ خــود 

ــان را  ــان نمازهایش ــان جه ــۀ یهودی ــد و هم می‌دانن

ــد.« ــوار می‌خوانن ــن دی ــرف ای به‌ط

ــی  ــه داد: »زمان ــرده ادام ــتی گره‌ک ــا مش ــا ب ایلی

فلســطینی‌ها یهودیــان را میهمــان خود می‌دانســتند، 

ــد  ــت‌ها از خری ــه صهیونیس ــتند ک ــا نمی‌دانس آن‌ه



ות
צצ

 פ
חת

וא
ף 

אל
ל 

 ש
רם

פו
סי

75

م
فت
ه
صل 

ف

زمیــن چــه نقشــه‌ای در ســر دارنــد.« بعــد بــا حالــت 

جــدی گفــت: »ایــن درســی اســت کــه همۀ کشــورها 

ــطین  ــت فلس ــه سرنوش ــادا ب ــا مب ــد. ت ــد بگیرن بای

دچــار شــوند!«

هرچــه بیشــتر ایلیــا از اســرائیل بــرای مــن 

توضیــح ‌داد، بیشــتر متوجــه اهمیــتِ ندانســتن‌های 

ــت اســرائیلی‌ها  ــان در ســهولت جــرم و جنای خودم

ــرائیلی‌ها  ــادات اس ــود اعتق ــا می‌ش ــد ت ــدم. بای ش

بــرای مــردم جهــان گفتــه شــود، ظلم‌هایشــان، 

بــاردار،  زنــان  مُثله‌کــردن  کودک‌کشی‌هایشــان، 

کشــتار مــردم بی‌گنــاه و جنایاتــی کــه امــروز در غــزه 

شــاهد آن هســتیم. شــاید دفتــر داســتان‌های ایلیــا 
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بتوانــد در ایــن اطلاع‌رســانی همگانــی کمکمــان کند.

ایلیــا دوبــاره بــه دیوار ندبــه1  اشــاره کــرد و پوزخند 

زد: »همیــن اســرائیل کــه زنــان را بــه‌زور بــه خدمــت 

ــان را آزاد  ــا، زن ــاد و فحش ــرد و در فس ــربازی می‌ب س

گذاشــته اســت، از عبادت‌کــردن زن‌هــا در کنــار دیــوار 

ندبــه خــودداری می‌کنــد و آمــدن زنــان به کنــار دیوار 

1 . دیــوار غربــی مســجدالاقصی، مقدس‌تریــن مــکان مذهبــی یهودیــان اســت 

ــن  ــد. ای ــه، می‌خوانن ــرع و موی ــای تض ــه« به‌معن ــوار ندب ــان آن را »دی و یهودی

دیــوار روی »تپــه موریــا« در شــهر قــدس قــرار دارد. بــه بــاور یهودیــان، دیــوار 

ندبــه از آخریــن باقی‌مانده‌هــای هیــکل ســلیمان و دومیــن پرستشــگاه 

اورشــلیم و مرکــز دعــا و منبــع الهــام بــرای یهودیــان در اســرائیل و سراســر جهان 

اســت. مــا مســلمان‌ها آن را »دیــوار بُــراق« )به‌عربــی: حائِــط البُــراق( می‌نامیــم 

و معتقدیــم پیامبــر اســام مَرکــب خــود را در شــب معــراج بــه آن بســت. در 

نمــاز ســه‌گانۀ روزانــۀ یهودیــان جهــان، مختصــات ایــن مــکان به‌عنــوان قبلــه 

ــود. ــتفاده می‌ش اس
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ندبــه را ممنــوع می‌دانــد. آن‌هــا حتــی در نمازهــای 

ــمارند و  ــداد نمی‌ش ــزو تع ــا را ج ــان، زن‌ه جماعتش

ــی  ــد؛ یعن فقــط مرد‌هــا را بخشــی از تعــداد می‌دانن

اگــر پنــج مــرد و صــد زن یــک جــا نمــاز بخواننــد، آن 

را نمــاز جماعــت نمی‌داننــد؛ امــا اگــر تعــداد مردهــا 

ــد.  ــت می‌دانن ــاز را جماع ــد، آن نم ــر برس ــه ده نف ب

ــان، از  ــا زن ــورد ب ــاق در برخ ــی و نف ــه دوروی این‌هم

ــه  ــر این‌هم ــورهای دیگ ــه در کش ــی ک ــرف قوم ط

شــعار برابــری زن و مــرد می‌دهــد، مضحــک اســت!«



بزرگترین جنایت‌کارها، خوش‌پوش‌ترین انسان‌ها هستند
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ــه  ــا ب ــا ایلی ــود. ب انتهــای دشــت، دریــای مواجــی ب

ــا  ــه دری ســاحل آن رفتیــم. ایلیــا رو بــه غــرب و رو ب

ــزل، بنیان‌گــذار صهیونیســم،  ایســتاد و گفــت: »هرت

و اما انگلیس!
فصل هشتم

تاج ملکۀ انگلیس از خون کودکان فلسطینی است!
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»اوگانــدا« را به‌عنــوان مرکــز دولــت یهــودى پیشــنهاد 

ــا پیشــنهادش مخالفــت  ــى کنگــرۀ یهــود ب کــرد؛ ول

ــا  ــطین ی ــد فلس ــه بای ــد ک ــد کردن ــد و تأکی کردن

حداقــل منطقــه‌اى در نزدیکــی فلســطین را انتخــاب 

کننــد تــا بعــداً بتواننــد بــه فلســطین دســت بیابنــد. 

بــه همیــن دلیــل فلســطین را مرکــز حکومــت 

یهــود انتخــاب کردنــد. نتیجــۀ خــوى نژادپرســتى و 

تجاوزگــرى صهیونیســم سیاســى، نفــى وجــود مــردم 

فلســطین بــود! ایــن اصــل مســلّم، ریشــه و منشــأ 

ــان اســت.« ــات بعــدى آن تمــام جنای

داشــتم صــدای خــودم را از دهــان ایلیا می‌شــنیدم: 

»اســرائیلی‌ها هنــر سوءاســتفاده از تورات را داشــتند و 
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ادعــاى ارضــى و »حق‌الهــى« مالکیــت بــر فلســطین 

را مطــرح مى‌کردنــد. در نگــرش آنــان، همه‌چیــز 

برایشــان مجــاز اســت. وقتــى خــود را »قــوم برگزیــدۀ 

ــد، حــق شــکنجه  ــق می‌دانن ــد« و عامــل مطل خداون

و بدرفتــارى، تــرور، تهدیــد و ارعــاب و دســتگیرى‌ها، 

نقل‌وانتقــال اجبــارى و تبعیــد دســته‌جمعى، انهــدام 

امــوال و مصــادرۀ آن‌هــا و کشــتارهاى دســته‌جمعى 

ــه از  ــک نمون ــد. ی ــوظ مى‌دانن ــود محف ــراى خ را ب

ایــن جنایــات، کشــتار »دیــر یاســین« در ۹آوریــل۱۹۴۸ 

اســت. نمونــۀ دیگــر، کشــتار در اردوگاه‌هــا و کشــتار 

ــزه اســت.« ــودک در غ ســی‌هزار زن و ک
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ایلیــا برگــه‌ای به دســتم داد و گفــت: »بخوان.« شــبیه 

بریــده‌ای از روزنامــه بــود. جالــب اینکــه می‌توانســتم 

فارســی  درحالی‌کــه  بخوانــم؛  را  نوشــته‌هایش 

نبودنــد.

بــراى اشــغال ســرزمین فلســطین، یهودیــان 

جهــان چندیــن مؤسســۀ مالــى دایــر کردنــد. هرتــزل 

تــاش کــرد ســلطان عثمانــى را در مقابــل پرداخــت 

ــا  ــت وى را ب ــوا و موافق ــون ســکۀ طــا اغ چندمیلی

تســلیم فلســطین بــه یهودیان جلب کنــد؛ امــا ازآن‌رو 

کــه ســلطان عبدالحمیــد ایــن پیشــنهاد را رد کــرده و 

تأکیــد کــرده بــود کــه ســرزمین فلســطین متعلــق به 

مســلمانان اســت و حتــى بــا پولِ همــۀ یهودیــان آن 
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ف را نخواهــد فروخــت، یهودیــان ســرانجام دولــت وى 

را در ســال ۱۹۰۸میــادی ســرنگون کردنــد.

 هرتــزل کــه از ایــن نیرنــگ طَرفــى نبســته بــود، 

راهــىِ آلمــان و ایتالیــا و روســیه شــد تــا کمکشــان 

را بــرای یــاری یهودیــان در اشــغال فلســطین جلــب 

ــرا  ــد؛ زی ــاز زدن ــر ب ــن کار س ــا از ای ــا آن‌ه ــد؛ ام کن

ــودش را  ــردم خ ــه م ــود ک ــرزمینى ب ــطین س فلس

داشــت و تحــت حاکمیــت امپراتــورى عثمانــى بــود. 

ــروج  ــى و م ــه مشــوّق اصل ــزل ب ــن، هرت ــس از ای پ

ایــدۀ صهیونیســت، یعنــى بریتانیــا روى آورد و آنــان 

ــد! ــدۀ مســاعدت دادن ــه او وع ب

ــس  ــى اول، انگلی ــگ جهان ــروع جن ــال ش  به‌دنب
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ــا موافقــت فرانســه و  ــر۱۹۱۷ میــادی، ب در دوم نوامب

آمریــکا و دیگرکشــورهاى غربــى، بیانیــه‌اى صــادر کرد 

به‌شــکل نامــه‌اى از بالفــور،1 وزیــر خارجــۀ انگلســتان 

ــر  ــودى انگلســتان. ب ــد یه ــد، ثروتمن ــرد روچیل ــه ل ب

ــور«  ــۀ بالف ــه »بیانی ــداً ب ــه بع ــه ک ــن نام ــاس ای اس

موســوم شــد، بالفــور قــول مى‌دهــد وطنــى قومــى 

بــراى یهودیــان در فلســطین ایجــاد کنــد!

 در اعلامیــۀ بالفــور به‌صراحــت آمــده اســت: 

لطــف  نظــر  انگلســتان  شاهنشــاهى  »دولــت 

مخصوصــى بــه تشــکیل وطــن ملــى یهــود در 

1 . اعلامیــه‌ای تاریخــی اســت کــه دولــت بریتانیــا در ســال ۱۹۱۷ میــادی و در 

ــی  ــه ملّ ــرای اعــام حمایــت از ایجــاد یــک »خان خــال جنــگ جهانــی اول، ب

بــرای مــردم یهــود« در فلســطین صــادر کــرد.
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ف فلســطین دارد و در آینــده‌اى نزدیــک، نهایــت ســعى 

و کوشــش را در راه رســیدن بــه ایــن هدف و تســهیل 

ــرد.« ــد ک ــذول خواه ــایل آن مب وس

برگــه را به ایلیــا برگرداندم. لبخند تلخــی زد و گفت: 

ــران،  ــادران، خواه ــان، م ــودکان، زن ــۀ ک ــون هم »خ

ــطین و  ــه در فلس ــی ک ــدران و حق‌طلبان ــرادران، پ ب

لبنــان و ســوریه بــه شــهادت رســیده‌اند، از تــاج ملکۀ 

ــی  انگلیــس می‌چکــد. انگلیــس فقــط حمایــت مال

نکــرد، بلکــه بــا پــرورش گروه‌هــای تروریســتی، آن‌ها 

را در ناامن‌کــردن، ‌جنایــت و خون‌ریــزی در فلســطین 

یــاری کــرد.«

دیگــر نمی‌توانســتم بشــنوم. آرزو کــردم کاش 
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کابــوس  این‌هــا  همــۀ  کاش  و  بــودم  خــواب 

ــار  ــوی چشــمم کن ــادک آلاء از جل ــر بادب ــود. تصوی ب

نمی‌رفــت. گمانــم ایلیــا ایــن را فهمیــد کــه به‌ســمتم 

ــت. ــانه‌ام گذاش ــت روی ش ــد و دس آم





شیطان انسان را می‌شمارد و خدا همت و اراده و نیت را.
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بگذاریــد همیــن ابتــدا خــودم را معرفــی کنــم. مــن 

شــیطان هســتم، ‌همــراه دیرینۀ شــما آدم‌هــا. معمولًا 

این‌قــدر عیــان بــا آدم‌هــا حــرف نمی‌زنــم، مگــر اینکه 

اسرائیل من
فصل نهم

و ابلیس برای فریب شما از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند!
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چیــزی برایــم مهــم باشــد. وقتــی مهــم باشــد، خودم 

می‌آیــم جلــو. الان هــم می‌خواهــم خــودم بــا شــما 

صحبــت کنــم، شــاید ایــن مشــکلات کمتــر شــود.

اســرائیل نتیجــۀ تــاش شــبانه‌روزی مــن و 

فرزندانــم اســت. سال‌هاســت تــاش می‌کنیــم. 

ــه  ــته‌اند، ب ــرزمین زیس ــن س ــی در ای ــوام مختلف اق

در  زیــادی  مُرده‌انــد، جنگ‌هــای  و  آمــده  دنیــا 

طــول تاریــخ از ســر ایــن خــاک گذشــته اســت تــا 

رســیده بــه اینجــا. در تمــام ایــن مــدت، مــا بودیــم 

و یک‌نفــس کار ‌کردیــم و کم‌کــم حــس می‌کنــم 

ــویم. ــک می‌ش ــه نزدی ــه نتیج ــم ب داری

ــوید.  ــات می‌ش ــر احساس ــی درگی ــا خیل ــما آدم‌ه ش



ות
צצ

 פ
חת

וא
ף 

אל
ל 

 ש
רם

פו
סי

91

م
نه
صل 

ف

ــم  ــن و فرزندان ــرای م ــاً ب ــن نوع‌دوســتی‌تان واقع ای

دردســر اســت. امــا مــن بــه تلاش‌هــای فراوانــم نگاه 

می‌کنــم و منتظــر نتیجــه‌ام. بــه همیــن خاطــر مــن 

ــما  ــم و ش ــد، خوش‌حال ــش می‌آی ــه دارد پی از آنچ

ــد،  ــار بگذاری ــات را کن ــی احساس ــر کم ــد. اگ ناراحتی

ــید. ــال باش ــد خوش‌ح ــم می‌توانی ــما ه ش

بگذاریــد مثالــی برایتــان بزنــم. کســانی کــه کنــار 

رودخانــه زندگــی می‌کننــد، ‌هیچ‌وقــت از اینکــه 

ــد،  ــتفاده کنن ــه را اس ــۀ آب رودخان ــد هم نمی‌توانن

ــان و  ــاز خودش ــدر نی ــا به‌ق ــتند. آن‌ه ــت نیس ناراح

به‌انــدازۀ توانشــان از آب اســتفاده می‌کننــد. اگــر 

کســی بخواهــد از همــۀ رودخانــه اســتفاده کنــد، اگــر 
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بخواهــد همــۀ آب متعلــق بــه او باشــد، ‌در حقیقــت 

ــوان اســتفاده از  ــه ت ــد؛ چراک ــی می‌کن ــر زندگ در کوی

ــره‌ای از آب  ــه هیچ‌قط ــس ب ــدارد؛ پ ــۀ آب را ن هم

رودخانــه نمی‌رســد.

خیلــی ســاده اســت. می‌خواهــم بگویــم شــما بــه 

ایــن تکه‌زمیــن احتیاجــی نداریــد. اگــر شــما فرزنــدان 

آدم کمــی فکــر کنیــد، می‌بینیــد زیــاد هــم ســخت 

نیســت کــه در ایــن کــرۀ خاکــی، از خیــر دو رودخانــۀ 

ــه  ــل و زمیــن بینــش بگذریــد. واگذاریدشــان ب ناقاب

مــن. قــول می‌دهــم آن را برایتــان آبــاد کنــم، آن‌قــدر 

آبــاد کــه ماننــدش را ندیــده باشــید. اســرائیل را بــه 

مــن بدهیــد، باقــی کــرۀ خاکــی بــرای شــما.
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ــطین.  ــارۀ فلس ــخن‌گفتن درب ــد از س ــت برداری دس

ــتن،  ــت‌زدن، از پُست‌گذاش ــد از تویی ــت برداری دس

ــوید از  ــته نمی‌ش ــرائیل. خس ــارۀ اس ــتن درب از نوش

ــا مــن؟! شــما نمی‌توانیــد هــۀ آب ایــن  جنگیــدن ب

رودخانــه را از آنِ خودتــان کنیــد. هرگــز نمی‌توانیــد! 

ایــن رودخانه‌هــا و زمیــن بینــش متعلــق به ماســت، 

بــه مــن، بــه هرتــزل، بــه فرزندانــم کــه سال‌هاســت 

تلاش‌انــد! در 

هیــچ می‌دانیــد چــه هزینــه‌ای متحمــل شــده‌ایم 

در  یهودیــان  ایــن  یک‌یــک  ســاکن‌کردن  بــرای 

ایــن منطقــه؟ در ایــن شــهرک‌های اســرائیلی؟ 

ــا  ــرائیل. اینج ــتم اس ــد، نوش ــت خواندی ــه، درس بل
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دیگــر اســرائیل اســت. فرامــوش کنیــد فلســطین را. 

بگذاریــد مــن هــم خانــه‌ای داشــته باشــم در زمیــن. 

فلســطینی‌ها می‌تواننــد هرجــای دیگــر در ایــن 

دنیــا زندگــی کننــد. مطمئنــم همــۀ شــما بــا رضایت، 

در  را  زمینتــان  از  بخشــی  خانه‌تــان،  از  بخشــی 

اختیارشــان می‌گذاریــد. امــا مــن و فرزندانــم جایــی 

نداریــم. بگذاریــد اســرائیل بــرای مــا باشــد. این‌قــدر 

ــه مــا نچســبانید! ــم ب برچســب ظل

هــر روز یکــی از شــما چیــزی می‌گویــد. فرامــوش 

نمی‌کنــم یکی‌تــان1 گفتــه بــود: »اســرائیل شــرّ 

مطلــق اســت. اســرائیل ضداســام، ضدمســیحیت، 

1 . منظور امام موسی صدر است.



ות
צצ

 פ
חת

וא
ף 

אל
ל 

 ש
רם

פו
סי

95

م
نه
صل 

ف

ضدایمــان، ضدقومیــت عربــی، ضدانســانیت و 

ضدمیهــن اســت. بدتــر از اســرائیل در جهــان وجــود 

ــر  ــم. بدت ــق می‌دانی ــدارد. مــا اســرائیل را شــرّ مطل ن

از اســرائیل در جهــان وجــود نــدارد. اگــر اســرائیل و 

شــیطان بــا یکدیگــر بجنگنــد، مــا در کنــار شــیطان 

می‌ایســتیم. اگــر اســرائیل بــا چــپ بجنگــد، مــا در 

کنــار چــپ خواهیــم ایســتاد. اگــر اســرائیل با راســت 

بجنگــد، در کنــار راســت خواهیــم ایســتاد. این اســت 

معنــای »اســرائیل شــرّ مطلــق اســت.« مــن شــخصاً 

ــر از  ــادی را خطرناک‌ت ــچ نه ــم، هی ــد مطالعات در ح

ــم.« ــرائیل نمی‌شناس اس

ــن  ــرا م ــم آدم، چ ــت؟ فرزندان ــا چیس ــن حرف‌ه ای
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ــد خــوب  ــا اســرائیل بجنگــم؟ اســرائیل فرزن ــد ب بای

مــن اســت. ایــن شــمایید کــه بایــد دســت از ســرش 

ــه حــال خــودش! به‌خاطــر  ــدش ب ــد و بگذاری برداری

کشته‌شــدن چنــد کــودک، به‌خاطــر ســوزاندن چنــد 

ــاردار  ــد زن ب ــکم چن ــردن ش ــاره ک ــر پ زن، به‌خاط

و کشــتن فرزندانشــان در وســط خیابــان، نبایــد 

این‌قــدر ســروصدا راه بیندازیــد. بــه زندگــی خودتــان 

برســید، بــه فکــر کــودکان خودتان باشــید. رهــا کنید 

اســرائیل را و مــن را!

مــن در خانــه‌ام در اســرائیل زندگــی می‌کنم و شــما 

و فلســطینی‌ها در کل جهــان زندگــی کنیــد. بگذاریــد 

قــوم خــودم را بســازم. دســت برداریــد از جنگیــدن با 
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مــن. بــس کنیــد ایــن مزاحمــت را.

فرزنــدان آدم! هــر کلام شــما، صدای شــما، نوشــتۀ 

ــرای مــن، خــاری  شــما، زحمــت مضاعفــی اســت ب

اســت در چشــمم، ســنگی اســت جلوی پایــم، مانعی 

اســت بــرای ســاخت خانــه‌ام. دســت برداریــد! همــۀ 

زمیــن بــرای شــما، فلســطین را بگذاریــد بــرای مــن. 

ــن  ــه؟! تابه‌حــال از م ــه‌ای اســت. ن ــۀ منصفان معامل

دروغ شــنیده‌اید؟!



پرچم حق بالاست، تو کدام پرچم در دستت است؟
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دســت در دســت ایلیــا به‌ســمت همــان کــوه بلنــدی 

پــرواز کردیــم کــه در آنجــا بــا هــم آشــنا شــده بودیم. 

ــت:  ــا گف ــتی؟« ایلی ــه هس ــو ک ــا ت ــیدم: »ایلی پرس

ــدر  ــه پ ــری ک ــان دخت ــرادر آلاء هســتم، هم ــن ب »م

ایلیا، من، ما
فصل پایانی

حتی یک دست هم صدا دارد
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ــن  ــدند؛ ‌م ــته ش ــتیلا کش ــرا و ش ــادرش در صب و م

ــوزانده  ــده س ــه زنده‌زن ــتم ک ــعد هس ــی س ــرادر عل ب

شــد؛ مــن پســرعموی محمــد الــدره هســتم کــه روی 

پــای پــدرش، وســط خیابــان، مظلومانــه به شــهادت 

رســید؛ مــن فلســطین هســتم!« یــک‌آن حــس کردم 

ایلیــا یــک نفــر نیســت، چنــد نفــر هــم نیســت، یک 

ملــت اســت، ایلیــا مــن هســتم، تــو هســتی، ایلیــا 

ــان! ــا انســان‌های آزادۀ جه ــا هســتیم، م م

پرســیدم: »مــن خوابــم یــا همۀ این‌هــا در بیــداری 

اســت؟« گفــت: »تــو خوابــی؛ ولــی همــۀ این‌هــا در 

واقعیــت اتفاق افتــاده!«

ــن  ــاً ای ــه؟ اص ــیطان چ ــای ش ــم: »حرف‌ه  گفت



ות
צצ

 פ
חת

וא
ף 

אל
ל 

 ש
רם

פו
סי

101

م
ه
ل د
ص
ف

ــود؟« ــیطان ب ــدای ش ــود؟ ص ــودش ب ــدای خ ص

ــه پاســخ  ــازی ب ــت: »نی ــا آهــی کشــید و گف ایلی

ــز را دیــدی،  ــو خــودت همه‌چی ــداری، آرش. ت مــن ن

خــوب می‌توانــی متوجــه شــوی. فلســطین نشــانۀ 

خوبــی بــرای بیداربــودن وجدان‌هــای بشــری اســت. 

اگــر کســی درد فلســطین نداشــته باشــد، هرگــز لذت 

انســان‌بودن را نمی‌چشــد!«

رســیده بودیــم بــالای کــوه. می‌دانســتم لحظــات 

آخــر دیدارمــان اســت. گفتــم: »دوســت نــدارم بیــدار 

شــوم، دوســت نــدارم جایــی باشــم کــه تــو نباشــی.« 

خندیــد. در آغوشــم گرفــت و گفــت: »همــۀ امیــد من 

ــدار  ــدار شــو و همــه را بی ــداری شماســت. بی ــه بی ب
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کــن.« پرســیدم: »اگــر بیــدار شــدم، چگونــه پیدایــت 

کنــم؟ قرارمــان کجــا باشــد؟«

ــرۀ  ــه، ‌پنج ــردۀ خان ــردم. پ ــاز ک ــم‌هایم را ب چش

ــان  ــت از پای ــه حکای ــم، هم ــۀ کوچک ــم، کتابخان اتاق

ســفری داشــت کــه همــراه ایلیــا رفتــه بــودم. مــن 

برگشــته بــودم خانــه و ایلیــا مانــده بــوده همانجــا، 

بــالای آن کــوه بلنــد. دوســت نداشــتم از تختخــواب 

جــدا شــوم، دوســت داشــتم بــاز هــم چشــم‌هایم را 

ــج  ــم ذره‌ای از درد و رن ــا، بتوان ــدم و هم‌ســفر ایلی ببن

آلاء کــم کنــم.

ــه آلاء و  ــرزدن ب ــا س ــم ب ــتم بتوان ــت داش دوس

خواهــران و برادرانــش، کمــی از وزن کــوه بزرگــی کــه 
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بر قلبشــان فشــار مــی‌آورد، به دوش بکشــم. دوســت 

داشــتم نفس‌کشــیدنم باعــث راحــت نفس‌کشــیدن 

کودکانــی باشــد کــه در قلب‌هایشــان غم‌هــای بــزرگ 

ــد. ــل می‌کنن را حم

حــالا مــن جــواب پیشــنهاد شــیطان را می‌دانســتم. 

ــه  ــرای همیش ــطین ب ــت. فلس ــی اس ــخ او منف پاس

بایــد خانــۀ کــودکان فلســطینی بمانــد!

و می‌ماند!



پایــان نــگارش ایــن کتــاب دقیقــاً مصــادف شــد بــا عبــور موشــک‌ها 

اولیــن  و  بیت‌المقــدس  و  بین‌الحرمیــن  از  ایــران  پهپادهــای  و 

مواجــۀ مســتقیم ایــران بــا رژیــم غاصــب اســرائیل. مــن ایــن تلاقــی 

را بــه فــال نیــک می‌گیــرم. امیــد کــه کلمه‌کلمــۀ ایــن کتــاب 

ــد. ــده باش ــته ش ــان نگاش ــتمدیدگان جه ــان و س ــاری مظلوم ــه ی ب

آغاز ...



مسابقۀ فرهنگی داستان هزارویک بمب

پرسـش‌ها از متـن کتـاب طـرح شـده اسـت و بـه روش زیـر می‌توانید در 

مسابقه شـرکت کنید.

ارسـال پاسـخ به سـامانۀ پیامکی: برای ایـن کار، کافی اسـت به‌ترتیب نام 

مسـابقه و شـمارۀ گزینه‌هـای صحیـح پرسـش‌‌ها را به‌صـورت یـک عـدد 

سـه‌رقمی از چـپ به راسـت، همراه با نـام و نام خانوادگی خود به سـامانۀ 

پیامکی ۳۰۰۰۸۰۲۲۲۲ ارسـال کنید.

مثال: داستان هزارویک بمب  231 احسان رضوانی‌پور

قرعه‌کشـی از بیـن پاسـخ‌های کامـل و صحیـح و به‌صـورت روزانـه انجام 

می‌شـود و نتیجـۀ آن نيـز ازطریـق سـامانۀ پیامکـی گفته‌شـده بـه ‌اطلاع 

برنـدگان می‌رسـد.
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پرسش های مسابقه هزارویک بمب

1. کدام‌یک از کودکانی که نامشان در کتاب آمده به شهادت نرسیدند؟

1. علی سعد دوابشه  2. محمد الدره  3. آلاء     

2. نام کتاب )داستان هزارویک بمب( از چه چیزی گرفته شده است؟

1. پیج یوتوبر    2. دفترچۀ ایلیا   3. بادبادک آلاء

3. تنها باقیماندۀ هیکل سلیمان چیست؟

1. مسجد قدس   2. مسجد الاقصی   3. دیوار ندبه
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